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صفحه‌آرا: مهرداد هاشمیان

سرباز وظیفه‌شناس
فردین ابراهیمی 23ساله، یکی از 14شهید حمله دوم تیرماه اسرائیل به مقر ستاد سپاه امام حسن مجتبی)ع( 
در میدان ســپاه کرج بود؛ ســرباز وظیفه‌ای جوان که فقط 2ماه از خدمتش باقی مانده بود. جنگ که شــد او در 

مرخصی بود ولی گفت باید برگردم آنجا بیشتر به من احتیاج دارند.

امان از تابوت کوچک زهرا
زهرای 3ساله با شیرین زبانی‌اش دل از خانواده ربوده بود. زهرا برزگر 23خرداد در آغوش مادرش مرضیه عسکری 
درحمله رژیم صهیونیستی به تهران شهید شد. چند روز قبل از شهادت، شعر »ای ایران‌ای مرز پر گهر را « را یاد 

گرفته بود و مدام در خانه تکرار می‌کرد.

روایت تهران

کاسبی که برای مردم پدری می‌کرد

 

حاج سیدهاشم قندی، تاجری ساده و بی‌توجه به سیاست، نه 
فقط در عرصه تجارت قند بلکه در کمک به مردم محله خانی‌آباد 
و ساخت مســجد و مدرســه، نامی ماندگار به جای گذاشت. 
داستان او نشــان می‌دهد چطور یک فرد معمولی می‌تواند در 

بزنگاه‌های تاریخ نقش بزرگی ایفا کند.
حاج‌هاشــم قندی تاجر قند بود و کاری به سیاست نداشت، اما 
زندگی و عملکرد او فراتر از یک کسب‌وکار ساده بود. در آن دوران، 
بیشتر قند ایران از بلژیک و روسیه وارد می‌شد، اما در سال ۱۳۲۲ 
شمسی، با شــروع جنگ روســیه و ژاپن، واردات قند از روسیه 
قطع شــد و قیمت قند در ایران افزایش یافت. نصرالله حدادی، 
تهران‌شناس، در این‌باره می‌گوید: »حاکم تهران، علاءالدوله، برای 
پاســخ‌گویی به اعتراض مردم، تاجران قند را به حضور طلبید تا 
دلیل گرانی قند را جویا شود. حاج هاشم‌که از معتبرترین تاجران 
قند بود، به صراحت گفت: قند از روسیه نمی‌آید و... این صراحت 
او به‌شدت به علاءالدوله بر خورد و دســتور داد او را فلک کنند. 
هرچند حاج هاشم کتک خورد و مجبور شــد به دستور حاکم 
تهران، آن روز با او ناهار بخورد، اما این خبر به ســرعت در میان 
بازاریان و مردم پیچید. این اتفاق ساده، جرقه‌ای برای اعتراض 
و انقلاب مشروطیت بود و شاه قاجار ناچار به عزل حاکم تهران 
شد.« حاج هاشــم نه فقط یک تاجر موفق، بلکه پدری مهربان 
و دلســوز برای مردم محله‌اش خانی‌آباد بود. حدادی می‌گوید: 
»سالانه بخشی از سود حاج‌هاشم صرف تأمین غذا و دارو برای 
خانواده‌های نیازمند می‌شد و شخصاً با اطرافیانش به خانه‌های 
فقرا سر می‌زد تا به آنها کمک‌رسانی کند. او 3مسجد، یکی مسجد 
قندی در خیابــان جهان‌پهلوان تختی، یکــی خندق‌آبادی در 
خیابان مولوی و دیگری در خیابان فروزش ساخته است. اما علاوه 
بر این یکی از برجسته‌ترین کارهای حاج‌هاشم، توجه به کودکان 

بی‌سرپرست و فقیر محله بود. 

اتوبان تهران-کرج، سال ۱۳۴۵

اولین گام‌ها برای ساخت آزادراه تهران-کرج در سال ۱۳۴۲ 
برداشته شد و پس از 3 سال تلاش، این بزرگراه مهم در سال 
۱۳۴۵ به بهره‌برداری رسید. هزینه ساخت این پروژه در آن 
زمان بالغ بر ۶۰میلیون تومان بود که نقطه عطفی در توسعه 

زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور به شمار می‌رفت.

علی جغجغه؛ ‌‌نانوای معروف
جعفــر شــهری در کتاب 
طهران قدیم نوشــته: »نان 
ایــن دکان مرغوب‌تر از نان 
دکان‌هــای اطــراف بود و 
اســم صاحبش »حاج‌علی 
جغجغه« و مســمای لقب 
جغجغه او این بــود که در 
مواقع شــلوغی برای اینکه 
بچه‌ها سر و صدا راه نیندازند، 

آنها را دور خود جمع می‌کرد و با جغجغــه )میوه نوعی بوته 
خار؛ چیزی شبیه بادام پوست‌دار با رنگ قرمز جگری؛ وقتی 
این میوه می‌رســید، هســته‌های داخل آن با حرکت دادن 
 صدا می‌داد.( تا رســیدن نوبتشان آنها را مشــغول می‌کرد.

 جعفر شهری در این‌باره توضیح می‌دهد: »بازی جغجغه‌ این 
بود که یک نفر به هر یک از بچه‌هــا یک جغجغه می‌داد تا آن 
را بجنبانند و جغجغه هر کدام صدا نداشــت محکوم بود که 
چند پشت‌دستی از دیگران خورده یا بقیه را کول گرفته دور 
میدانگاهی شمس‌العماره بگرداند و باز جغجغه‌ها را جمع کرده با 
هم مخلوط و میانشان قسمت کرده و بازی را از سر می‌گرفت.«

‌ اعضای یک خانواده در حمله جنایتکاران اسرائیلی شهید شدند
سیده‌کلثوم موسوی| روزنامه‌نگار|   سیدعلی 

ساداتی، کودک چهارساله در خانواده‌ای انقلابی گزارش
و مهربان رشد کرد. او که از سوی خانواده »سردار 
سلیمانی کوچک« لقب گرفته بود، شب 24خرداد 1404به همراه 
6نفر از اعضای خانواده‌اش در پی حمله رژیم صهیونیستی به منزل 
مسکونی در محله نارمک شهید شد. زینب عزیزی، خاله پدرش 
و مریم قدمی، مربی مهد کودک سیدعلی، تصویر زیبایی از این 

فرشته کوچک به ما می‌دهند.

مریم قدمی، مربی مهد سیدعلی‌ هم خاطرات ریز و درشت بسیاری 
از سیدعلی دارد. او می‌گوید: »روزی صدای خنده بچه‌ها دنیای من 
بود، اما امروز صدای خنده‌ها خاموش شده. هنوز تصویر آن کودک 
۴ساله جلوی چشمم هست؛ همان کودکی که دست‌های کوچکش 
همیشه به دامنم گره می‌خورد و با چشم‌های پر از سادگی نگاهم 
می‌کرد. چه زود بزرگ‌ترین بی‌رحمی دنیا سهم دل کوچک او شد... 

او هنوز فرق بازی و جنگ را نمی‌فهمید، اما قربانی ظلمی شد که 
حتی برای ما بزرگ‌ترها هم ســنگین اســت. کاش دنیا لحظه‌ای 
می‌ایستاد و می‌دید که چگونه لبخند یک کودک بی‌گناه در خون 
خاموش شد. سیدعلی فقط ۴ سال داشت، اما در همین ۴ سال انگار 
یک دنیا مهر و معصومیت با خودش آورده بود. از همان روز اولی که 

به مهد آمد همه‌مان عاشقش شدیم.«

صدای خنده‌ای که خاموش شد

زینب عزیــزی دلیل اینکه چرا این بزرگمرد کوچک را ســردار 
ســلیمانی صدا می‌زدنــد اینطور بیــان می‌کند: »ســیدعلی 
کوچک‌تریــن عضو خانواده بــود و تنها 5 روز از 4ســالگی‌اش 
گذشته بود. موهای فرفری و چهره دوست‌داشتنی‌اش محبوب 
همه بود، اما غیرت و شــجاعتش از ســنش بزرگ‌تر بود. وقتی 
تصاویر کودکان مظلوم غزه را می‌دید، تفنگ اسباب‌بازی‌اش را 
برمی‌داشت و با روحیه‌ای حماسی فریاد می‌زد: »من اسرائیل را 
می‌کشم و آمریکا را نابود می‌کنم!« به‌خاطر همین روحیه بی‌باک 
و انقلابی در میان خانواده به »سردار سلیمانی« ملقب شد. اما در 
مهدکودک آرام‌ترین و بی‌دردسرترین بچه‌ای بود که هرگز دعوا 
نمی‌کرد و به دیگر کودکان کمک می‌کــرد. این تضاد زیبا بین 
یک رزمنده بی‌باک و یک کودک مهربان و صلح‌طلب تصویری 
کامل از فرزند ایران اسلامی را نشان می‌داد.«  بانو زینب آخرین 
دیدارش با سیدعلی را چنین یاد می‌کند: »روز عیدغدیر بود که 
برای دیدنش به منزل خواهرم رفتم و از دستان کوچک سیدعلی 
هدیه عیدغدیر گرفتم؛ هدیه‌ای که برایم بســیار ارزشمند شد. 
خداحافظی آن روز سیدعلی از جنس دیگری بود و حس غریبی 
را در من ایجاد کرد انگار که قرار بود دیگر هیچ‌وقت نبینمش.« 

سردار سلیمانی کوچک

زهرا بلندی؛ روزنامه نگاریادپرواز ‌ کودک 4 ساله  با 6 عضو خانواده

نگاه

جای خالی یک فرشته کوچک 
صدای قدمی حکایت می‌کند از دلتنگی اما 
چشمانش اقتدار و صلابت یک معلم را فریاد 
می‌زند که عزمش را جــزم کرده تا بپروراند 
سیدعلی‌ها را. او می‌گوید: »گاهی وقت‌ها می‌آمد آرام کنارم 
می‌نشست و از چیزهای کوچک حرف می‌زد؛ از توپ قرمزش، 
از آسمان، از بابا و مامانش... وقتی مریض بود یا دلش می‌گرفت، 
می‌آمد تو بغلم و آرام سرش را می‌گذاشت روی شانه‌ام... حالا 
من مانده‌ام و جای خالی آن گرمای کوچک و صادقانه. از وقتی 
خبر رفتنش را شنیدیم، سکوت سنگینی در مهد افتاده. انگار 
صدای بازی بچه‌ها دیگر مثل قبل نیست. هر وقت صدای بچه‌ها 
را می‌شنوم، هر وقت کسی با ذوق نقاشی می‌کشد، هر وقت 

اسباب‌بازی‌ها پخش و پلا می‌شوند، یاد او می‌افتم.«


